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Abstract
The present paper analyzes the theoretical foundations of popular participation in the political 
structure from the perspective of Farabi (Avennasar) and Mulla Sadra, these great Islamic 
philosophers. Although both thinkers have accepted the ideal government as a manifestation of 
justice and virtue, the main question is whether they share the same view regarding the type of 
people’s role in producing the ideal political system. The research has been conducted using a 
descriptive-analytical method and library resources. The scientific achievement of this paper shows 
that in Farabi’s thought, people are a part of the system of the virtuous city (Madina al-Fāḍila), and 
their participation finds meaning under the guidance of intellect and the leadership of wise rulers. 
In contrast, Mulla Sadra, by emphasizing the substantial motion (al-ḥaraka al-jawhariyya) of 
humans, sees the people’s role as more dynamic and intrinsic in establishing a worthy government 
and considers legitimacy, in addition to its divine basis, to be contingent upon social acceptance. 
The conclusion of the research is that Farabi emphasizes rational order and elitism, while Mulla 
Sadra emphasizes the spiritual and social connection of the people with the government. Therefore, 
by combining the views of these two intellectuals, a more comprehensive model for an acceptable 
Islamic government based on intellect, justice, and popular consent can be presented.
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رسی تطبیقی نقش مردم در تحقق حکومت مطلوب  بر
در فلسفۀ سیاسی فارابی و ملاصدرا
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چکیده
نوشتار حاضر به تحلیل بنیادهای نظری مشارکت مردمی در ساختار سیاسی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا، این 

فیلسوفان بزرگ اسلامی می‏پردازد. با وجود آنکه هر دو اندیشمند حکومت مطلوب را به‏مثابه تجلی عدالت و فضیلت 

پذیرفته‏اند، پرسش اصلی این است که آیا دربارۀ نوع نقش مردم در تولید نظام سیاسی مطلوب، هم‏نظر هستند 

یا خیر؟ تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای انجام گرفته است. دستاورد علمی 

نوشتار حاضر نشان می‏دهد که مردم در تفکر فارابی، جزئی از نظام مدینۀ فاضله‏اند و مشارکت آنان در سایۀ هدایت 

کید بر حرکت جوهری انسان، نقش مردم را  عقل و رهبری فرزانگان حاکم معنا می‏یابد؛ در‏حالی‏‏که ملاصدرا با تأ

پویا‏ و ذاتی‏تر در تأسیس حکومت لایق می‏بیند و مشروعیت را افزون بر مبنای الهی، منوط به پذیرش اجتماعی 

می‏داند. نتیجه پژوهش آن است که فارابی به نظم عقلانی و نخبه‏گرا و ملاصدرا به پیوند معنوی و اجتماعی مردم با 

کید دارند. بنابراین در تلفیق دیدگاه این دو فرهیخته، می‏توان الگویی جامع‏تر برای حکومت قابل قبول  حکومت تأ

اسلامی مبتنی بر عقل، عدالت و رضایت مردمی ارائه داد.

کلیدواژه‏ها: ابونصر فارابی، ملاصدرا، نقش مردم در حکومت، مشروعیت، مقبولیت، حکومت مطلوب.
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مقدمه

نقش مردم در تحقق حکومت مطلوب از مسائل بنیادی فلسفۀ سیاسی - اسلامی است. مطالعات 

دیـدگاه دو فیلسـوف برجسـته فلاسـفه اسالمی نشـان می‏دهـد فارابـی بـر سـاخت مدینـۀ فاضلـه بـا 

کیـد می‏کنـد و مـردم را عنصر شـکل‏دهنده اجتماع می‏دانـد. ملاصدرا نیز  هدایـت رئیـس فاضـل تأ

بـا رویکـرد هستی‏شناسـانه، انسـان و اجتمـاع را در مسـیر کمـال و تابـع قانـون الهـی تحلیـل می‏کند. 

بـا وجـود اهمیـت مـردم در اندیشـۀ هـر دو فیلسـوف، مفهـوم نقـش مـردم بـه طـور مسـتقل در آثـار آنان 

سامان نیافته است. بنابراین مسئلۀ تحقیق حاضر آن است که جایگاه مردم در تأسیس و استمرار 

حکومت مطلوب در فلسـفه سیاسـی فارابی و ملاصدرا چیسـت؟ و این نقش از منظر اجتماعی، 

انسانی و قانونی چه اشتراک‏ها و تفاوت‏هایی دارد؟ 

اهمیـت موضـوع در ایـن اسـت کـه تحلیل نقش مردم در اندیشـه دو فیلسـوف کلاسـیک اسالمی 

می‏توانـد امـکان بازخوانـی مبانـی مشـارکت اجتماعـی و مقبولیـت حکومت در سـنت اسالمی را 

فراهـم آورد. ایـن مطالعـه بـه فهـم نسـبت میـان مـردم، عقلانیـت، قانـون الهـی و حکومـت مطلـوب 

یاری می‏رسـاند و می‏تواند پیوند نظری میان مبانی فلسـفی گذشـته و پرسـش‏های سیاسـی امروز 

ایجاد کند. ضرورت پژوهش از آنجا ناشـی می‏شـود که مشـروعیت در اندیشـه هر دو فیلسـوف بر 

مبنـای عقـل و شـریعت تبییـن شـده اسـت؛ امـا تحقـق و دوام آن بـدون پذیـرش و رضایـت مـردم 

امکان‏پذیر نیسـت. تمایز میان مشـروعیت و مقبولیت در دسـتگاه فکری آنان، نیازمند تحلیل و 

تبیین مستقل است.

این پژوهش با روش تحلیلی - تطبیقی و با استفاده از منابع اصلی منتسب به فارابی و ملاصدرا، 

در پی ارائه تصویری منسـجم از نقش مردم در حکومت مطلوب اسـت و می‏کوشـد خلأ موجود در 

ادبیات فلسفه سیاسی اسلامی را برطرف کند. بنابراین در این نوشتار بعد از بررسی پیشینۀ موضوع 

و تبیین مفاهیم کلیدی، به بیان دیدگاه هر دو فرزانه پرداخته‏ایم و بعد از شرح نظر آنان، به مقایسه 

و جمع‏بندی آرا می‏پردازیم.
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پیشینت هحقیق 

آثـار متعـددی دربـارۀ فلسـفۀ سیاسـی فارابـی یـا ملاصـدرا ارائـه شـده اسـت؛ امـا ایـن پژوهش‏هـا بیشـتر 

تک‏موضوعی یا فردمحور هستند و بررسی تطبیقی نقش مردم در حکومت از منظر علمین فلاسفه 

، مقالـۀ »مقایسـۀ میان نظر  )فارابـی و ملاصـدرا( را دنبـال نکرده‏انـد. تنهـا نوشـتار مربـوط بـه ایـن نوشـتار

ملاصدرا و فارابی دربارۀ “رئیس اول مدینه”« است که محور آن پیامبر و امام معصوم است و بحثی 

از نقش مردم ندارد. جستجو در پایگاه‏های پژوهشی و کتابخانه‏‏های دیجیتالی نیز نشان می‏دهد کار 

مستقلی دراین‏باره انجام نگرفته است؛ از‏این‏رو پژوهش با تفاوت زیاد در ادبیات موجود مواجه است.

نـوآوری پژوهـش در چنـد محـور طرح‏شـدنی اسـت؛ نخسـت: ارائـه تحلیلـی تطبیقـی و مسـتقیم از 

کنـون انجـام نشـده اسـت؛ دوم:  نقـش مـردم در اندیشـه سیاسـی فارابـی و ملاصـدرا، تحلیلـی کـه تا

تمرکـز پژوهـش بـر نقـش مـردم در تحقـق و پایـداری حکومـت مطلـوب، نـه بـر مباحـث کلی فلسـفه 

سیاسـی یـا جایـگاه رئیـس فاضـل؛ سـوم: برجسـته‏کردن تفاوت میان »مبنای مشـروعیت« و »شـرط 

تحقق حکومت« در دستگاه فکری هر دو فیلسوف؛ چهارم: ارائه الگویی از حکومت مطلوب که 

ضمن تکیه بر عقلانیت و قانون الهی، جایگاه مردم را در مقبولیت و کارآمدی حکومت به‏صورت 

روشن تبیین می‏کند.

1. مفاهی مک یل

قبـل از ورود بـه اصـل بحـث و ارائـه پاسـخ بـه پرسـش اصلـی پژوهـش، بـه مفـردات و اصطلاحاتـی 

می‏پردازیم که در عنوان مقاله اخذ شده‏اند تا معانی موردنظر مشخص شود.

1-1.قن ش 

»نقش« در لغت عرب به معانی قلم‏زنی، جدال و گفتگو است )معلوف، 1386هـ.ش، ص 883( و 

در فارسی نیز به مفاهیمی چون نگارش، ترسیم، اثرگذاری اطلاق می‏شود )دهخدا، 1377هـ.ش، ج 
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13، ص 20037(. نقش در اصطلاح علوم اجتماعی به »مجموعه‏ای از صفات و انتظارات اجتماعی 

گفته می‏شود که برای هر موقعیت یا پایگاه اجتماعی« )کرامبی، 1370هـ.ش، ص 324( لازم است. 

، »نقـش رفتاری اسـت که فرد در یک پایگاه یا منزلـت ویژه اجتماعی انجام می‏دهد«  بـه بیـان دیگـر

، 1388هــ.ش، ص 646(. ایـن نقش‏هـا شـامل حقـوق، وظایـف و انتظاراتـی اسـت کـه  )عضـدان لـو

فرهنگ و ساختار اجتماعی برای آن پایگاه تعیین می‏کند. درحقیقت نقش مجموعه‏ای از حقوق 

و وظایـف تعریف‏شـده از سـوی فرهنـگ جامعـه و همچنیـن انتظاراتـی اسـت کـه بـه یـک پایـگاه در 

سیستم اجتماعی پیوند خورده است.

1-2. مردم

»مردم« در لغت‏نامه‏های فارسی به ساکنان یک مکان و انسان‏هایی با ویژگی‏های مشترک اطلاق 

، ج ۳، ص ۲۲۱۶(. در اصطالح بـه معنـای یـک »قـدرت شـکل‏گرفته« بـه  می‏شـود )عمیـد، چ مکـرر

کار مـی‏رود؛ چنان‏کـه دمـوس بـه »همـه شـهروندان« اشـاره دارد و بیان‏کنندۀ برابری در تقسـیم قدرت 

و مشـارکت عمومـی در اداره مناسـبات قـدرت اسـت )طباطبایـی، ۱۳۹۹هــ.ش، ص ۳۳(. برابـری 

سیاسی از ارکان دموکراسی و مستلزم توزیع برابر قدرت سیاسی است؛ اما این قدرت در میان چه 

« می‏داند  کسانی توزیع می‏شود؟ اندرو هی‏وود در پاسخ، دموس را شامل »تمام جمعیت یک کشور

)هـوود، ۱۳۹۲هــ.ش، ص ۱۰۲(. همچنیـن از دیـدگاه دکتـر مهـدی حائـری، مفهـوم مـردم متـرادف بـا 

شهروند است )حائری یزدی، 1393هـ.ش، ص 42(.

1-3.ح کومت

یشـۀ »حُکم« اسـت؛ گفته شـده اسـت: »حَكَمَ أصله منعٌ لإصلاح، و  »حکومت« واژه‏ای عربی از ر

يت لِجامُ الدابّة حَكَمة« )راغب، 1422هـ، ج ۱، ص ۲۴۸(؛ بدین معنا که »حُکم« در اصل  منه سُمِّ

دلالـت بـر بازداشـتن بـرای اصالح دارد؛ همان‏گونـه کـه لـگامِ حیوان بـرای کنتـرل و اصلاح حرکت 
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آن »حَکَمـة« نامیـده شـده اسـت. امـا در اصطالح علوم سیاسـی از جهـات و زاویه‏های متعددی 

تعریف ‏شده است. 

ارسـطو در کتـاب سیاسـت حکومـت را چنیـن تعریـف می‏کنـد: »حکومـت عالی‏ترین نـوع اجتماع 

، ۱۳۸۶هــ.ش، ص ۲۵(. ابونصـر فارابـی در فصـول  اسـت و هـدف آن خیـرِ بریـن می‏باشـد« )ارسـطو

منتزعه، حکومت را عالی‏ترین شکل هستی اجتماعی می‏داند؛ یعنی اجتماع انسان‏ها در سرزمینی 

معیـن کـه از حاکمیتـی سـامان‏یافته برخوردارنـد و همـگان بـرای دسـت‏یابی به سـعادت با یکدیگر 

همکاری می‏کنند )فارابی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۴۹(. از نظر دکتر مهدی حائری »حکومت به معنای 

فن کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است« )حائری یزدی، 

۱۳۹۳هـ.ش، ص ۵۴(. این دیدگاه‏ها نشان می‏دهد که مفهوم حکومت در کاربرد اصطلاحی، طیفی 

متنوع و گسترده از معانی را دربر می‏گیرد.

1-4.س یاست

معروف‏تریـن معنـای لغـوی »سیاسـت« آن اسـت کـه به‏عهده‏گرفتـن و تدبیـر کاری بـه ‏گونه‏ای باشـد 

گـردد. »سیاسـت« در اصـل عمـلِ »سـائس« اسـت؛ یعنـی  کـه موجـب اصالح و سـامان‏دهی آن 

کسـی کـه اداره و راهبـری می‏کنـد. گفتـه می‏شـود: »والی رعیت خود را سیاسـت می‏کند«؛ یعنی امور 

، ۱۴۱۴هــ، ج ۶، ص ۱۰۸(. »سیاسـت« در زبـان فارسـی  مـردم را اداره و اصالح می‏سـازد )ابن‏منظـور

بـه معنـای پاس‏داشـت ملـک، حراسـت و نگهـداری، حکمرانـی، رعیـت‏داری، ریاسـت، داوری، 

مصلحت‏اندیشی و تدبیر آمده است )دهخدا، ۱۳۷۷هـ.ش، ج ۹، ص ۷۴۱(.

در علوم سیاسی، تعاریف متعددی برای فهم سیاست ارائه شده است. گستردگی و پیچیدگی آن 

تا حدی اسـت که برخی معتقدند سیاسـت تعریف ثابت و واحدی ندارد؛ به همین دلیل همواره 

تعاریـف تـازه‏ای از آن پدیـد می‏آیـد. ابونصـر فارابـی ایـن اختلاف‏نظـر را حاصـل دو عامـل می‏دانـد؛ 

نخست: »سیاست اسمی مشترک است و بر انواع متباینی اطلاق می‏شود«؛ دوم: »موضوع سیاست 
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به‏سادگی از مواد و اعراض خود تفکیک‏پذیر نیست« )فارابی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۹۳(. 

ارسطو در اخلاق نیکوماخوس سیاست را »علم برین« و »سامان‏بخش« می‏داند؛ علمی که موضوع 

کیـد بـر اینکـه هـر کنش انسـانی غایتی دارد، بـه والاترین غایت اشـاره  آن »خیـرِ بریـن« اسـت. او بـا تأ

، ۱۳۸۶هــ.ش، ص ۹۲(. فارابـی سیاسـت را در دو  می‏کنـد کـه »خیـر بریـن« نامیـده می‏شـود )ارسـطو

سـطح عـام و خـاص تعریـف می‏کنـد. او در مفهـوم عـام سیاسـت را »سـودمندترین روش مطالعه در 

اعمال، رفتار و احوال ظاهری و باطنی انسان‏ها« می‏داند )فارابی، ۱۳۷۷هـ.ش، ص ۱۴۶(. این تنوع 

در برداشت‏ها نشان‏دهندۀ عمق مفهومی سیاست در اجتماع انسانی است.

1-5. مشروعیت و مقبلویت

مشـروعیت معـادل واژۀ »Legitimacy« انگلیسـی اسـت کـه از کلمـۀ یونانـی »Ligitimus« اخذ 

شـده اسـت که به معنای »اعلام قانونی‏بودن« و به ‏طور کلی به معنای انصاف اسـت. مشـروعیت 

بـه ‏فرمـان و دسـتور ویژگـی اقتدارگرایانـه و اجبـاری می‏بخشـد؛ ازایـن‏رو قـدرت را بـه اقتـدار تبدیـل 

می‏کند )هیوود، 1392هـ.ش، ص 36(. واژۀ مشـروعیت در منابع علوم اسالمی از کلمۀ »شـرع« به 

یشـه لغـوی آن از »شـرع«  معنـای راه، روش، طریقـه، گـذرگاه و راه الهـی مشـتق شـده اسـت. گرچـه ر

یشـه اسـت، اختصـاص بـه پیروان  گرفتـه ‏شـده و بـا کلمه‏هایـی چـون »شـریعت« و »متشـرعه« هم‏ر

دین و شریعت ندارد و اصطلاحی است که در فلسفۀ سیاسی و علوم سیاسی بیشتر کاربرد دارد 

)راغب اصفهانی، 1422هـ، ج 2، ص 315(. 

بیشتر اندیشمندان علوم سیاسی، مشروعیت را در دو حوزۀ جامعه‏شناسی سیاسی )غیرهنجاری( 

سیاسـی  جامعه‏شناسـی  حـوزه  در  مشـروعیت  برده‏انـد.  کار  بـه  )هنجـاری(  سیاسـی  فلسـفۀ  و 

)غیرهنجاری( کاربرد وسیعی دارد؛ از جمله مشروعیت یعنی رضایت مردم به معنای قانونی‏بودن 

است. معنای مشروعیت در فلسفۀ سیاسی )هنجاری( با معنای جامعه‏شناسی آن متفاوت است 

که به مفهوم حقانیت است )حقیقت، 1399هـ.ش، ص 54(. 



234 / پژوهشن‌ام هفلسف همعاصر،س الوس م،مش اره پنجم

مشـروعیت و مقبولیـت در حـوزه جامعه‏شناسـی سیاسـی )غیرهنجـاری( تفکیک‏پذیـر نیسـت و 

عموماً به یک معنا به کار می‏روند؛ اما در حوزه فلسفه سیاسی )هنجاری( که موضوع بحث ماست، 

تفکیک‏پذیر اسـت. در این حوزه بحث از مشـروعیت به معنای بررسـی حقانیت حکومت اسـت. 

پس از اثبات مشروعیت یک نظام از لحاظ نظری، نوبت به مرحلۀ تحقق عینی آن می‏رسد که شرط 

تحقق عینی چنین حکومتی، مقبولیت مردم است. بنابراین نقش مردم در حکومت اسلامی را از 

دو جنبه می‏توان بررسی کرد: الف( در حوزه مشروعيت؛ ب( در حوزه مقبولیت. 

2.ید دگاه فااربی و ملاصدرد ارباقن ۀرش مردمح رد کومت

بعـد از روشن‏شـدن مفاهیـم کلیـدی و اصطلاحـات به‏کار‏رفتـه در عنـوان مقالـه، بـه پرسـش اصلـی 

تحقیق پرداخته می‏شود؛ چراکه دانستن نظر دو فیلسوف بزرگ اسلامی در چیستی نقش مردم در 

حکومت به گونۀ تطبیقی از مسائل ضروری سیاست و حکومت است.

2-1.ن ظر فااربیرد باقن ۀرش مردمح رد کومت

ابونصـر محمـد فارابـی، حکیـم و فیلسـوف مشـهور بـه »معلـم ثانـی«، مؤسـس فلسـفه اسالمی و 

بنیان‏گـذار آن در جهـان اسالم اسـت. زندگـی او هم‏زمـان بـا ورود فلسـفه و علـوم یونـان بـه جهـان 

اسالم و بحـران مشـروعیت حکومـت عباسـیان بـود. فارابـی دسـتگاه فکـری یونانـی مدینه‏محـور 

را در خدمـت اندیشـه دینـی قـرار داد تـا راه‏حلـی بـرای بحـران سیاسـی ارائـه کنـد. هرچنـد فارابـی 

به‏صراحـت از نقـش مـردم در حکومـت سـخن نمی‏گویـد، نخسـتین فیلسـوف اسالمی اسـت که 

ی جوامع انسـانی را از دو منظر »کمی«  از روابـط مـردم و حکومـت در آثـار خـود یـاد کـرده اسـت. و

)جامعه کامل و ناقص( و »کیفی« )جامعه فاضله و غیرفاضله( تقسیم‏بندی می‏کند و سپس با 

توجه به انواع و اشـکال حکومت، به حکومت مطلوب یا فاضله خود می‏رسـد. فارابی در بحث 
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ی، مردم تنها از  مشـروعیت حکومت، معتقد به الهی‏بودن مشـروعیت حکومت اسـت. از نگاه و

نقش مقبولیت‏بخشی به حکومت برخوردارند.

2-1-1. مردم وجا تماع 

از مباحث کهن و ریشـه‏دار در اندیشـه سیاسـی، تبیین این اصل اسـت که آیا انسـان بالطبع مدنی 

است؟ یا فطرتش فردگراست، ولی ضرورت‏های زندگی او را به اجماع سوق داده است و بر اساس 

همین ضرورت، به حکومت تن می‏دهد؟ در مجموع آرای مختلف، چهار دیدگاه بیشتر مورد توجه 

؛ 2. دیـدگاه طبیعـی غریـزی؛ 3. دیـدگاه طبیعـی عقلانی؛  بـوده اسـت: 1. دیـدگاه ضـرورت و اضطـرار

4. دیـدگاه طبیعـی روانـی )مهاجرنیـا، 1380هــ.ش، ص 191(. فارابـی بـا نقـد دیـدگاه اولـی )ضـرورت و 

( که  آن را  جاهله و فاسـده می‏داند، دیدگاه‏های دوم، سـوم و چهارم را به‏اجمال می‏پذیرد؛  اضطرار

زیرا باورمند اسـت که انسـان افضل موجودات نظام خلقت اسـت و موجودی اسـت که می‏تواند به 

افضل مراتب و سعادت نایل آید؛ چراکه انسان موجودی دو‏بعدی است که به تَبَع آن دو نوع حیات 

هم دارد )فارابی، 1365هـ.ش، ص 151(.

فارابـی در آراء اهـل المدینـه الفاضلـه دربـاره اجتماع مدینه می‏نویسـد: »اجتماعی اسـت که اجزای 

آن در فطـرت مختلـف و در هیئـت متفاضل‏انـد، امـا دارای ائتلافـی منظـم و مرتبط به هم هسـتند« 

)فارابی، ۱۳۶۵هـ.ش، ص ۱۱۴(. او افزون بر نظم و ائتلاف، بر دو ویژگی »تعاون« و »غایت‏مداری« در 

کید دارد؛ بدین معنا که اجتماع فاضل، اجتماعی است که تعاون در آن برای نیل به  اجتماعات تأ

سعادت صورت می‏گیرد )فارابی، 1365هـ.ش، ص 11(. 

از نظریـات فارابـی دربـاره مفهـوم اجتمـاع، ویژگی‏هـای متعـددی بـه دسـت می‏آیـد کـه مهم‏تریـن آن 

ارگانیسـم‏بودن اجتمـاع اسـت. وی در آثـار سیاسـی خـود، اجتمـاع را از نظـر وظیفـه و کارکـرد به بدن 

انسـان تشـبیه می‏کنـد. وی باورمنـد اسـت اجتمـاع مدنـی ماننـد بدنـی سـالم اسـت کـه اعضایـش 

بـرای حفـظ تمامیـت و سالمت کل تعـاون دارنـد. همان‏گونـه که اعضـای بدن دارای طبیعـت و قوا 
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و نقش‏های متفاوت‏اند و قلب رئیس سایر اعضاست، در اجتماع مدینه نیز افراد با طبیعت‏ها و 

وظایف مختلف تحت رئیسی حاکم قرار دارند و جایگاه هر فرد بر اساس نزدیکی و ارتباط با رئیس 

مشخص می‏شود )فارابی، 1365هـ.ش، ص 116 - 117(.

2-1-2:ح کومت مولطب 

فارابـی اجتماعـات و حکومت‏هـا را بر اسـاس سـعادت و فضیلت بـه حکومت فاضله و حکومت 

غیرفاضله تقسـیم می‏کند. وی نخسـتین اجتماع کامل مدنی را »مدینه فاضله« می‏داند که محل 

تحقق خیر برتر و کمال نهایی است. پس از آن، اجتماع میانه‏ای شامل چند مدینه به نام »اجتماع 

امـت« و در سـطح سـوم، اجتمـاع جهانـی شـامل همـه مـردم روی زمیـن مطـرح می‏شـود. بنابرایـن 

حکومت مطلوب از دید فارابی، حکومت فاضله است که در سه سطح ملی، منطقه‏ای و جهانی 

تحقق می‏یابد. حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی فارابی، حکومتی است که تحت رهبری رئیس 

 ، فاضل قرار داشـته باشـد؛ زیرا رهبری فاضل دارای سیاسـت فاضله اسـت و نظام تحت زعامت او

نظام فاضله محسوب می‏شود )فارابی، ۱۳۷۵هـ.ش، ص ۲۰۴(.

در اندیشه فارابی، همراهی مردم با رئیس فاضل ابعاد اجتماعی و سیاسی دارد و هر فرد بر اساس 

اسـتعداد و مرتبـه خـود در تحقـق فضیلـت کل نقـش ایفـا می‏کنـد. ایـن همـکاری تقـدس دارد؛ زیـرا 

جامعه مانند پیکر زنده‏ای است که هر عضو وظیفه خود را انجام می‏دهد و سلامت کل را حفظ 

می‏کند. هدف اصلی مردم، همگرایی عملی و تقویت پیوند ارگانیک اجتماع در مسیر نظام عقلانی 

گاهانه  ریاست است. مدینه فاضله از دید فارابی زمانی فاضله است که مردم با خضوع و پذیرش آ

عقل و تدبیر رئیس حکیم، همدل و همراه با هدف او باشند. نقش مردم مبتنی بر همراهی ارادی 

و کامل با شئون حکومت عقل‏مدار است. پیروان رئیس فاضل کسانی‏اند که کمال و سعادت را در 

تبعیت از عقل، عدالت و فضیلت می‏یابند و با پذیرش داوطلبانه رهبری، اجزای منسجم مدینه 
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فاضلـه را شـکل می‏دهنـد. همراهـی آنـان بـا نظـام عاقلانه شـرط اسـتمرار سـعادت جمعـی و تحقق 

آرمان الهی در سیاست فارابی است.

2-1-3. مشروعیتح کومت 

اندیشـمندان سیاسـی معمـولاً خواسـتگاهِ حکومت‏هـا را از دو منظـر مـورد توجـه قـرار داده‏انـد؛ یکـی 

از دیـدگاه تاریخـی کـه بـه پیدایش حکومت می‏پـردازد؛ دیگری از پایگاه اقتدار با مشـروعیت آن؛ به 

این معنا که حکومت قدرت خود را از چه منبعی اخذ کرده است. مجموعه مباحث دربارۀ اینکه 

حکومـت اقتـدار و قـدرت خـود را از چـه منبعـی اخـذ کرده اسـت، مقولۀ مهمی به نام »مشـروعیت« 

حکومـت را در نـزد فیلسـوفان و اندیشـمندان سیاسـی بـه وجـود آورده اسـت کـه هر کدام به تناسـب 

شـرایط زمانی خویش به آن پاسـخ داده‏اند؛ ازاین‏رو برخی در پی منشـأ الهی حکومت و بعضی نیز 

منشأ قانونی و طبیعی را برای مشروعیت حکومت مورد توجه قرار داده‏اند. 

قبل از فارابی دیدگاه‏های مختلفی دربارۀ مشروعیت حکومت مطرح بوده است. در فلسفه سیاسی 

فارابـی نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه او مشـروعیت حکومـت را حاصـل جمـع دو منبـع الهـی و مردمـی 

می‏داند؛ به باور وی، حاکم زمانی مشـروع اسـت که هم از سـوی خداوند واجد شـرایط باشـد و هم از 

سـوی مردم پذیرفته شـده باشـد. البته میان این دو تفاوت وجود دارد؛ بدین معنا که مشـروعیت در 

اصل و مقام »ثبوت« از جانب الهی تحقق می‏یابد؛ اما در مقام »اثبات« و برپایی واقعی حکومت، 

نقـش مـردم عامـل اصلـی بـه شـمار می‏رود. اگر برای حاکم مشـروعیت الهی وجود داشـته باشـد، اما 

مقبولیـت مردمـی نداشـته باشـد، این مشـروعیت معطوف به حکومت نخواهد بـود؛ ازایـن‏رو اگر در 

اثنـای حکومـت، مقبولیـت حاکـم از بیـن بـرود، حکومت او نیز از هم خواهد پاشـید. وی با اعتراف 

به نقش اساسی مردم در تحقق حکومت، آن را به دو بخش مشروعیت الهی و مقبولیت اجتماعی 

تقسیم می‏کند )فارابی، ۱۳۶۵هـ.ش، ص ۱۱۴(.
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در اندیشـۀ فارابـی به‏ویـژه در آثـار آراء اهـل المدینـة الفاضلـة و السیاسـة المدنیـة، جایـگاه مـردم در 

حکومت مطلوب حول پذیرش و همراهی با نظام عقلانی و الهی حکومت فاضله شکل می‏گیرد. 

مدینـه فاضلـه، اجتمـاع انسـانی اسـت کـه اجـزای آن بـا نظمـی درونـی و هـدف واحـد بـرای نیـل بـه 

سـعادت واقعی همکاری می‏کنند. حاکم همان »رئیس اول« یا »حاکم حکیم« اسـت؛ انسـانی که 

در عقـل نظـری و عملـی کامـل شـده اسـت و از طریـق اتصـال بـه عقل فعـال، علم و هدایـت الهی را 

یافـت می‏کنـد. او واسـطه فیـض الهـی و جامعـه انسـانی اسـت و تمام نظم مدینه بر اسـاس علم،  در

حکمت و هدایت او سامان می‏یابد )فارابی، ۱۳۶۵هـ.ش، ص 121(.

2-1-4. مقبلویتجا تماح یعکومت 

فارابی مشـروعیت الهی حکومت را شـرط »ثبوت« می‏داند و نه شـرط »اثبات«؛ بنابراین مردم در آن 

نقشی ندارند. از نگاه وی، جایگاه مردم در حکومت از طریق »اسباب تحقق حکومت« مشخص 

می‏شـود که شـامل هفت شـرط و مهم‏ترین آنها مقبولیت اجتماعی اسـت. وی در فصول المنتزعه 

هنـگام بحـث از اسـباب تحقـق حکومـت، بـر اهمیـت همیـن نقـش اجتماعـی مـردم در برپایـی و 

کید دارد )فارابی، 1388هـ.ش، ص 36(. استمرار حکومت تأ

کسـی کـه می‏خواهـد رهبـری جامعـه را به دسـت گیرد، باید در میان مردم شناخته‏شـده و سیاسـت 

و تدبیر او مشـهور باشـد. این شـهرت از طریق تبلیغات یا آشـنایی تدریجی مردم با کردار او ایجاد 

می‏شـود و نیازمنـد امکانـات مالـی و ابزارهـای نفـوذ اجتماعـی اسـت. مقبولیـت و احتـرام مـردم، 

سرچشمۀ تحقّق خارجی حکومت است و مردم پس از تشخیص مشروعیت الهی، به حکومت او 

رضایت می‏دهند )فارابی، 1375هـ.ش، ص 204(.

: توانمندی در انجام امور با بهره‏گیری  کم از نگاه فارابی عبارت‏اند از ویژگی‏های ضروری یک حا

از تمام قوای جسمی و ذهنی؛ هوش و ذکاوت؛ حافظه قوی و قدرت درک و نگهداری اطلاعات؛ 
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خوش‏فهمـی و سـرعت انتقـال مفاهیـم؛ خوش‏بیانـی و توانایـی آمـوزش و یادگیـری. او نبایـد در 

یاده‏روی کند، بلکه باید بزرگ‏منش، دوسـتدار کرامت، راسـتگو  خوردن، نوشـیدن و امور جنسـی ز

و عدالت‏خـواه، شـجاع و مصمـم باشـد. همچنیـن بایـد بـه دنیـا بی‏توجـه، بـه آییـن خـود معتقـد و 

رفتار عملی او منطبق با آن آیین باشد و در جامعه به فضایل و ارزش‏های اخلاقی مشهور باشد 

کم به  )فارابـی، 1361هــ.ش، ص 122(. ایـن ویژگی‏هـا در ایجـاد مسـئولیت اجتماعـی و اشـتهار حا

فضیلـت نقـش مهمـی دارنـد، امـا فارابـی دسـت‏یابی یـک نفـر بـه همـۀ آنهـا بـه ‏طـور فطری را دشـوار 

می‏دانـد و می‏گویـد در صـورت داشـتن ایـن ویژگی‏هـا و رسـیدن بـه بلوغ و شـرایط لازم، فـرد به مقام 

یاسـت می‏رسـد )فارابی، 1361هـ.ش، ص 122(. فارابی برای تحقق حکومت مطلوب، هم شـش  ر

شـرط مشـروعیت الهـی و هـم شـانزده ویژگـی مقبولیـت اجتماعـی را ضـروری می‏دانـد. بنابرایـن 

کم دارای مشروعیت الهی  حکومت مطلوب مبتنی بر خواست و پذیرش مردم است و حتی حا

بدون حمایت اجتماعی تحقق نمی‏یابد.

2-2.قن ش مردمح رد کومتا زن گاه ملاصد ار

صدرالدین شیرازی مشهور به صدرالمتألهین، حکیم و فیلسوف قرن دهم و یازدهم هجری، نظام 

»حکمت متعالیه« را بنیان نهاد که تلفیقی از فلسفه مشاء، اشراق، عرفان و معارف کتاب و سنت 

است و نگاهی جامع به هستی و انسان دارد. اگرچه برخی پژوهشگران معاصر معتقدند او اندیشه 

سیاسـی جدیدی ندارد، بررسـی آثارش نشـان می‏دهد که صدرا به سیاسـت توجه ویژه‏ای داشـت و 

اندیشه‏های سیاسی پیشینیان را تأیید و توسعه داده است )بابالیان، 1402هـ.ش، ص 75(. 

یکـی از مباحـث کلیـدی اندیشـه سیاسـی صـدرا، نیـاز ذاتـی انسـان بـه رهبـر و مدنی‏بـودن اوسـت؛ 

از نـگاه وی انسـان بـرای رسـیدن بـه کمـال، بـه هدایـت و تعـاون بـا دیگران نیـاز دارد. ایـن نیازها تنها 

در قالـب مدینـه و تمـدن برطـرف می‏شـوند؛ زیـرا حیـات انسـان بـدون اجتمـاع و همـکاری منتظـم 
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نمی‏گردد. همچنین از نگاه صدرا، اجتماعات انسانی به قانون و قانون‏گذار نیاز دارند تا نظم برقرار 

و از هرج‏ومرج جلوگیری شود. 

2-2-1.نا سان،جا تماع و قاونن  

ملاصـدرا انسـان را مدنی‏الطبـع و موجـودی نیازمنـد می‏دانـد کـه زندگـی او تنهـا در اجتماعـات و 

، بقـای انسـان وابسـته بـه مشـارکت و معامالت اجتماعـی اسـت که  تمـدن پایـدار اسـت. از نظـر او

بـر پایـه سـنت و قانـون عادلانـه قـرار دارد؛ در غیـر ایـن حالـت، حیـات انسـانی بـا فسـاد و فروپاشـی 

همراه خواهد بود. قانون و سـنت نه‏تنها مانع فسـاد می‏شـوند، بلکه زمینه کمال انسـان را نیز فراهم 

می‏آورند. وی می‏گوید: انسان مدنی‏الطبع است؛ یعنی زندگی او تنها در سایه تمدن، همکاری و 

اجتماع نظم می‏یابد؛ زیرا ماهیت او یگانه و مسـتقل نیسـت و بقای او به‏تنهایی ممکن نیسـت. 

بنابرایـن وجـود جمعیت‏هـای مختلـف و شـکل‏گیری شـهرها بـرای تأمیـن زندگـی ضـروری اسـت 

)آهسته، 1402هـ.ش، ص 103(. 

ملاصدرا انسـان را موجودی مرکب از جسـم، نفس، عقل و طبع می‏داند که هر یک اهداف خاص 

خود دارند: عقل به دنبال کمال، نفس به دنبال آرامش و جسم به دنبال رفع نیازهای مادی است. 

این تفاوت‏ها سـبب شـده اسـت که انسـان‏ها برای دسـت‏یابی به منافع بیشـتر تلاش کنند. صدرا 

این مطلب را در کتاب الشواهد الربوبیه چنین بیان کرده است: حقیقت انسان، حقیقتی مرکب و 

تألیفی است که شامل عقل، نفس و طبع می‏شود و هر یک آثار و لوازم خاص خود را دارند. کمال 

انسان در آن است که با تلاش و سعی، از مرتبه طبع به مرتبه عقل ارتقا یابد و یکی از ساکنان حریم 

حضرت الهی گردد )آهسته، 1402هـ.ش، ص 102(.

از دیـدگاه صـدرا، بـرای رفـع اختلاف‏هـا و هدایـت مردم به سـوی کمال نهایـی، زندگی اجتماعی 

هرج‏ومـرج  فسـاد،  بـه  قانـون  بـدون  اجتمـاع  زیـرا  اسـت؛  قانون‏گـذار  و  قانـون  نیازمنـد  انسـان‏ها 
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و  می‏شـود  صـادر  کجـا  از  دارد،  ویژگی‏هایـی  چـه  قانـون  ایـن  امـا  می‏شـود.  کشـیده  ناامنـی  و 

مشـروعیت آن از کجـا ناشـی می‏شـود؟ از نظـر ملاصـدرا، قانـون موردنظـر »قانـون شـریعت« اسـت 

کـه منشـأ مشـروعیت آن انسـان‏ها نیسـت، بلکـه خداونـد متعـال اسـت و آن را از طریـق وحـی در 

اختیـار انسـان‏ها قـرار داده اسـت. ایـن قانـون افزون بر تنظیم معیشـت انسـان‏ها در دنیا، اهداف 

ی آخـرت و معـاد و رهنمـود مـردم بـه صـراط مسـتقیم را نیـز  هدایـت بـه سـوی خداونـد، یـادآور

دنبـال می‏کنـد. او در‏این‏بـاره می‏نویسـد: »از‏ایـن‏رو خداونـد شـریعت را مقـرر کـرده تـا بـرای مـردم 

راه و روشـی مشـخص نمایـد کـه زندگی‏شـان در دنیـا نظـم یابـد، مسـیر رسـیدن بـه جـوار الهـی را 

نشـان دهـد، آنـان را بـه یـاد آخـرت و روز حسـاب انـدازد و آنـان را به صراط مسـتقیم هدایت کند« 

)ملاصـدرا، 1378هــ.ش، ص 854(.

همچنین از نظر صدرا، انسان می‏تواند خارج از قلمرو قانون‏گذاری شریعت نیز قانون‏گذاری کند، 

مشـروط بـر اینکـه قوانیـن او بـا احـکام الهـی مخالفـت نداشـته باشـد. در میـان پنـج حـوزه شـریعت 

)واجبـات، مسـتحبات، محرمـات، مکروهـات و مباحـات(، انسـان تنهـا در محـدوده مباحـات 

مختـار اسـت کـه مطابـق میـل خـود عمل کند؛ زیـرا انسـان دارای اراده و اختیار ویژه‏ای اسـت و این 

مختاربودن ناشی از نیروی درون اوست، البته الطاف خداوند همواره شامل حال انسان است تا از 

گمراهی محفوظ بماند.

2-2-2. ضرورتح کومت  

ملاصـدرا نیـز هماننـد فیلسـوفان‏ دورۀ کلاسـیک اسالمی، از راه‏ ضـرورت‏ حیـات‏ جمعـی‏ و قانون به‏ 

یـادی دربارۀ ضرورت حکومـت در آثار مختلف خود بیان  ضـرورت‏ حکومـت‏ می‏رسـد. وی دلایـل ز

کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‏شود: دست‏یابی‏ به‏ کمال‏ نهایی‏ و سعادت‏ قصوی‏ 

به‏جـز در سـایۀ حکومـت‏ امکان‏پذیـر نیسـت. حفـظ معیشـت دنیـوی و بقـای نسـل تنهـا از طریـق 
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حکومت میسر می‏شود. برای جلوگیری از هرج‏ ومرج در جامعه نیاز به حکومت است. و درنهایت 

حفظ مال، جان و حیات اجتماعی انسان و رسیدن به کمال نهایی، تنها در سایه حکومت محقق 

می‏شود )ملاصدرا، 1382هـ.ش، ص 63(.

2-2-3. مشروعیتح کومت 

ملاصـدرا نیـز ماننـد فارابی، اجتماع انسـان‏ها را بـه »اجتماع فاضله« و »غیرفاضله« و حکومت‏ها 

را بـه »حکومـت فاضلـه« و »غیرفاضلـه« تقسـیم کـرده اسـت. حکومت مطلوب صـدرا، »حکومت 

، امام و حکیم متعالیه قرار دارند. درواقع نقطه ثقل سیاست  فاضله« است که در رأس آن پیامبر

رئیـس  اوصـاف  بـه  ویـژه‏ای  اهمیـت  و  اسـت  رهبـر  ارزش‏هـای  و  در حکمـت متعالیـه، شـرایط 

حکومت داده شده است تا بتواند جامعه را به سوی سعادت نهایی هدایت کند. اما این شرایط 

یاست بر مردم حاصل شود؟  و ویژگی‏ها در رئیس حکومت چگونه تحقق می‏یابد تا مشروعیت ر

کم با کسب شرایط رهبری،  کم، به حکومت او مشروعیت می‏بخشند یا حا آیا مردم با انتخاب حا

از مشـروعیت الهی برخوردار اسـت؟ بررسـی اندیشـه فلسـفی صدرا به‏ویژه در نظریۀ وحدت قوای 

نفـس، اتحـاد عاقـل و معقـول و حرکـت جوهـری، نشـان می‏دهـد کـه از نظـر وی رئیـس حکومت از 

مشروعیت الهی برخوردار است.

در نفس‏شناسـی فلسـفۀ اسالمی، بیشـتر فیلسـوفان قـوای نفـس را بـه سـه بخـش حـس، خیـال 

و عقـل تقسـیم می‏کننـد و نـوع اتحـاد آنهـا محـل اختالف اسـت؛ امـا ملاصـدرا بـه وحـدت ایـن 

ی، تکامـل هـر یـک از قـوا بـه تکامـل دیگـران منجـر می‏شـود و نفـس  قـوا معتقـد اسـت. از نظـر و

مجموعه‏ای واحد با پیوستگی و تناسب میان این قوای سه‏گانه است. همچنین از نگاه صدرا 

در نظریه اتحاد عاقل و معقول، میزان اتحاد میان عاقل و معقول سبب استکمال نفس و قوای 

آن می‏شـود و هرگونـه شـناخت حقایـق، مرتبـه وجـودی نفـس را کامـل می‏کنـد: »بـدان کـه فلسـفه 
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عبـارت اسـت از اسـتکمال نفـس انسـانی بـه واسـطه معرفـت و شـناخت حقایـق موجـودات« 

)ملاصدرا، 1370هـ.ش، ص 85(.

نتیجـه پذیـرش دو اصـل وحـدت قـوای نفـس و اتحـاد عاقـل و معقـول این اسـت که نفـوس از نظر 

معرفتی در یک سطح قرار ندارند و ساختار عقول مشترک نیست؛ زیرا اعتقاد به اشتراک عقول با 

نظریه اتحاد عاقل و معقول ناسازگار است. از این دیدگاه، برتری نفوس استکمال‏یافته بر نفوس 

کمتراسـتکمال‏یافته مطرح می‏شـود و برابری وجودی انسـان‏ها با وجود برابری مادی و جسـمانی، 

رد می‏گردد.

اختلاف نفوس سبب می‏شود انسان‏ها در سلسله‏مراتب هرم‏گونه رتبه‏بندی شوند؛ به ‏گونه‏ای که میزان 

اتحاد عاقل و معقول با معقولات معیار این رتبه‏بندی است. نفوس کمال‏یافته‏تر به رأس هرم و نفوس 

ذِينَ 
َّ
، به آیۀ »قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال کمتر‏کمال‏یافته به قاعده هرم میل می‏کنند. صدرا برای تأیید این نظر

مُونَ« )زمر 39: 9( استناد می‏کند )ملاصدرا، 1366هـ.ش، ص 500(.
َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
يَعْل

یـه اتحـاد عاقـل و معقول اسـت، به انسـان امکان می‏دهـد تا به  حرکـت جوهـری کـه همسـو بـا نظر

عالـم معقـول حرکـت کنـد و بـا کسـب کمـالات، شایسـتگی رهبـری جامعـه را بیابـد. ایـن فراینـد 

از طریـق غنـای وجـودی و طـی مسـیر نقـض تـا کمـال تحقـق می‏یابـد و درنهایـت انسـان بـه مقـام 

، عصـاره حکمت سیاسـی  »لیسـتحق بهـا خلافـة ‏الله و رئاسـة النـاس« می‏رسـد. بـه عبـارت دیگـر

صدرا، روند تربیت انسـان کامل اسـت تا خلیفه خداوند و رهبر مردم شـود که این روند در اسـفار 

اربعه به‏تفصیل بیان شده است.

2-2-4. مقبلویتجا تماح یعکومت 

ع(  از مباحث گذشته روشن شد که از نظر صدرا، حکومت اسلامی هم در زمان حضور معصومان )

و هم در زمان غیبت از مشروعیت الهی برخوردارند. با این حال نقش مردم چیست؟ گرچه صدرا 
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نیز مانند فارابی در آثار خود مستقیم به نقش مردم در حکومت نپرداخته است، با توجه به شرایط و 

ویژگی‏هایی که برای رئیس حکومت بیان می‏کند، می‏توان گفت از نگاه ایشان مردم در حکومت از 

نقش مقبولیت‏بخشی برخوردارند.

ع( بیان می‏کند انسـانی که مظهر دین و سیاسـت اسـت،  ملاصدرا در شـرح روایتی از امام صادق )

افـزون بـر کامل‏بـودن در علـوم حقیقـی بـه واسـطه افاضات وحیانی، بایـد در امور احکام و سیاسـت 

دینی نیز کامل باشـد و با معجزات ظاهری تأیید شـود؛ زیرا در غیر این حالت، نه می‏تواند واسـطه 

، فقدان  بیـن حـق و خلـق باشـد و نـه بیـن خلـق و خلـق )ملاصـدرا، 1375هــ.ش، ص 23(. از نظـر او

کمالات معنوی و افاضات وحیانی به اندازه‏ای مهم اسـت که فرد حتی قادر به رهبری سیاسـی در 

نظام‏های مردمی نخواهد بود.

برخی پژوهشـگران معاصر از جمله محسـن مهاجرنیا معتقدند ملاصدرا نیز همانند فارابی، میان 

شـرایط و ویژگی‏هـای رئیـس حکومـت اسالمی تمایـز قائل شـده اسـت؛ به ایـن معنا که شـرایط را در 

مقام ثبوت و به تعبیر خود او »کمال اول« لازم می‏داند و ویژگی‏ها را در مقام تحقق و »کمال ثانوی« 

، شـرایط ثبوتـی رئیـس حکومـت ماننـد  کـه کمـال ثانـوی از لـوازم کمـال اولـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر

شرایط ثبوتی طبابت در طبیب است؛ او با داشتن فن طبابت و توانایی درمان بیماران، ثبوتاً عنوان 

»طبیب« را احراز می‏کند، چه بیماران به او مراجعه کنند یا نه. به همین ترتیب، رئیس حکومت نیز 

در مقام ثبوت دارای مشـروعیت اسـت، حتی اگر در مقام اثبات و عمل حکومت نتواند. به تعبیر 

، مشروعیت حاکم اسلامی از سوی خداوند است؛ با این حال تشکیل حکومت  سیاست معاصر

بدون پشتوانه مردمی امکان‏پذیر نیست )مهاجرنیا، 1376هـ.ش، ص 122(.

بنابرایـن نظـام سیاسـی و حکومـت از نـگاه صـدرا بـر دو رکـن اسـتوار اسـت: الـف( رکـن الهـی کـه 

مشروعیت رهبران را از خداوند تضمین می‏کند؛ ب( رکن مردمی که مقبولیت و رضایت اجتماعی 

ع( و حکیم یا مجتهد،  مردم را دربر می‏گیرد. بدین ترتیب حکومت پیامبر )ص(، امامان معصوم )
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مبتنی بر هر دو اصل مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است.

مطالعـه عناویـن پیش‏گفتـه نشـان می‏دهد که در اندیشـه ملاصدرا، مقبولیت حکومت جلـوه‏ای از 

واقعیت سیاسی انسان است که با حقیقت نفس، حرکت جوهری و مفهوم انسان کامل پیوند دارد. 

صدرا حکومت را صرفاً امری قراردادی یا اجتماعی نمی‏داند، بلکه آن را تداوم مسـیر تکامل نفس 

انسانی در سطح جمعی می‏پندارد. در این نگاه، مشروعیت حاکم و مقبولیت حکومت دو بُعد از 

یـک حقیقـت واحدنـد کـه در مراتـب وجودی متفاوت قرار دارند: مشـروعیت از مبدأ الهی و تکامل 

نفس حاکم ناشی می‏شود؛ اما مقبولیت از پذیرش و رضایت نفوس دیگر نسبت به برتری معنوی و 

معرفتی نفس کامل حاصل می‏گردد.

مکانیـزم تحقـق مقبولیـت در اندیشـه صـدرا مبتنـی بـر تطابـق نفـوس اسـت، نـه قـرارداد اجتماعـی. 

ازآنجاکه نفس حقیقتی واحد با مراتب مختلف است، هر نفسی در مسیر حرکت جوهری خود به 

گاهانه و  سوی کمال، ذاتاً به نفس کامل‏تر گرایش دارد. بدین ترتیب مقبولیت به معنای رضایت آ

وجدانی نفوس پایین‏تر از تبعیت نسبت به نفسی است که در مرتبه وجودی بالاتر قرار دارد و نه بر 

اساس اجبار یا انتخاب سیاسی ظاهری. بنابراین مقبولیت جلوه‏ای از هماهنگی طبیعی مراتب 

وجودی انسان‏ها در نظام هستی است.

3.طت بیقید دگاه‏های فااربی و صد ار

از نگاه هردو فیلسـوف، انسـان ذاتاً موجود اجتماعی اسـت که برای رسـیدن به همه کمالات مادی 

و معنوی خود نیازمند به تشـکیل اجتماع اسـت؛ ولی دربارۀ سرچشـمۀ ضرورت تشـکیل اجتماع، 

کید می‏کنـد؛ درحالی‏که  فارابـی بـر سـه عنصـر »کمال‏طلبـی«، »فطرت طبیعـی« و »غریزۀ مـادی« تأ

ملاصدرا دربارۀ ضروت تشکیل اجتماع بیشتر بر نیازمندی‏های انسان و دست‏یابی انسان به منابع 

کید دارد. این موضوع سـبب شـده اسـت که زندگی انسـان‏ها همواره با اختلاف‏ها همراه  بیشـتر تأ
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باشـند. بـرای از‏بین‏بـردن ایـن اختلاف‏هـا، جامعـه نیازمند بـه قانـون و قانون‏گـذار دارد؛ قانونی همان 

»قانون شریعت« که از طرف خداوند و از طریق وحی در اختیار انسان‏ها قرار داده شده است.

فارابـی جامعـه را بـا دو رویکـردِ کمـی و کیفـی تقسـیم‏ می‏کنـد و معتقـد اسـت انـواع اجتماعـات 

کوچک و بزرگ و کامل و ناقص بر این اساس شکل گرفته‏ است. صدرا نیز مانند فارابی اجتماع 

انسان‏ها را با همان رویکرد کمی و کیفی به اجتماع کامل و ناقص و احتماع غیرفاضله و فاضله 

، حکومت مطلوب همان حکومت است که در رأس آن رئیس  تقسیم کرده است. از نگاه هر دو

فاضل قرار داشته باشد که هدف آن رسیدن به سعادت و کمال نهایی است. ساختار حکومت 

مطلوب صدرا نیز مانند فارابی، سـاختار ارگانیسـم و حکومت اقتدارگراسـت که رأس حکومت، 

انسان کامل قرار دارد. 

در بحث مشروعیت حکومت، صدرا نیز مانند فارابی از مشروعیت حاکم به مشروعیت حکومت 

ع( و هـم در زمان  ، مشـروعیت حکومـت هـم در زمان حضور معصومان ) می‏رسـد کـه از نـگاه هـر دو

غیبت، مشروعیت الهی است؛ زیرا رئیس حکومت با عقال فعال )وحی الهی( در ارتباط‏اند. رئیس 

حکومت در زمان حضور )رئیس اول و رئیس مماثل( و در زمان غیبت )رئیس سنّت( از نگاه فارابی 

با داشتن شرایط شش‏گانه از مشروعیت الهی برخوردارند؛ اما رئیس حکومت از نگاه صدرا، »انسان 

کامل« است که طی چهار سفر به مقام ولایت می‏رسد و رهبری مردم را بر عهده می‏گیرد. این روند را 

صدرا در اسفار اربعه با توجه به مقوله‏های وحدت میان قوای نفس، اتحاد عاقل و معقول و حرکت 

جوری تبیین کرده است. 

در بحـث مقبولیـت هـم فارابـی و هـم صـدرا معتقدنـد کـه بـدون پذیـرش مـردم، حکومـت در عمـل 

تحقـق عینـی پیـدا نمی‏کنـد. در نگاه فارابـی، پذیرش وتبعیت مردم از رئیس حکومت مهم اسـت؛ 

اما صدرا در بحث انسان‏شناسی و غایت‏شناسی خود نقش مردم را فراتر از پذیرش و تبعیت مردم 

از حکومت می‏داند. ملاصدرا بر اساس نظریۀ اتحاد عاقل و معقول معتقد است شناخت مردم از 

رهبـر الهـی صرفـا عقلـی نیسـت، بلکه نوعی اتحاد وجـودی ایجاد می‏کند. نفوس مردم با مشـارکت 
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، به حقیقت او متصل می‏شوند و این پیوند عمیق همان مقبولیت است؛ یعنی  در شناخت رهبر

، وجـود خـود را در مراتب او می‏یابند. بنابراین رضایت مردمی  مـردم در درک حقانیـت و کمـال رهبـر

تنها واکنش احساسی نیست، بلکه فرایندی وجودی است که در آن نفوس پایین‏تر به واسطه ارتکاز 

فطری خود، حقانیت رهبری نفس عالی‏تر را درمی‏یابند.

بنابراین مقبولیت در نظر ملاصدرا، یک »وقوع فلسفی« است و نه صرفاً پدیدۀ سیاسی - اجتماعی. 

وقتی نفسی کامل به مرتبه خلافت الهی می‏رسد، به دلیل غنای وجودی و فیض ربانی خود، دیگر 

، به عنوان تجلی حرکت جوهری و عقل کلی در عالم  نفوس را جذب و منقاد می‏سازد. حکومت او

مـاده، از جانـب مـردم نیـز تحقـق معنـوی می‏یابـد. مـردم بـا پذیـرش چنیـن حاکمی، نه‏تنهـا اطاعت 

ظاهـری، بلکـه مشـارکت در مسـیر کمـال خـود را تجربه می‏کننـد و این مقبولیت جلـوه‏ای از تکامل 

اخلاقی و معرفتی جامعه است.

نتیج ه

، نقش مردم در تحقق حکومت مطلوب از نگاه دو فیلسوف مطرح در جهان اسلام  در این نوشتار

یعنی فارابی و ملاصدرا، بازخوانی و مقایسه شد. نقطۀ آغاز با تبیین مفاهیم کلیدی همچون نقش، 

مردم، حکومت، سیاسـت و فلسـفه بود؛ زیرا بدون تثبیت چارچوب مفهومی، گفتگو از حکومت 

مطلـوب و جایـگاه مـردم در آن، اسـتحکام لازم را نمی‏یابـد. سـپس بـا ورود بـه آرای فارابـی، روشـن و 

معلوم شد که چگونه وی با ترسیم مدینۀ فاضله و حکومت مطلوب، مشروعیت الهی و مقبولیت 

مردمـی حکومـت را بیـان می‏کنـد. وی نقـش مردم را نه در تأسـیس و مشـروعیت حکومـت، بلکه در 

تحقق خارجی و پایداری حکومت مطلوب خود مهم و اساسی می‏داند.

مبانـی  بـر  سیاسـی‏اش  اندیشـه  ابتنـای  بـا  وی  کـه  یافتیـم  در نیـز  ملاصـدرا  بـه  مربـوط  بخـش  در 

وجودشـناختی، انسـان، اجتماع، قانون، ضرورت حکومت، مشـروعیت و مقبولیت را در حکومت 

مطلوب خود تفسیر می‏کند؛ به گونه‏ای که »مشروعیت« از حقانیت نفس کامل سرچشمه می‏گیرد 
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و »مقبولیـت« در هماهنگـی نفـوس جامعـه بـا آن حقانیـت تبلـور می‏یابـد. در ایـن مسـیر بـرای مـن 

مهـم بـود کـه نشـان دهـم نقـش مردم در اندیشـۀ صـدرا هرچند برخاسـته از مبانی متفاوت اسـت، در 

نتیجـه همـان کارویـژه‏ای را دارد کـه فارابـی نیـز بـدان قائـل اسـت: مردم زمینه‏سـاز تحقق، اسـتمرار و 

فعلیت‏یافتن حکومت مطلوب‏اند، نه سرچشمه مشروعیت آن.

واپسـین سـخن اینکـه امـروزه بیـش از هـر زمـان دیگـری بحـث از »نقـش مـردم در حکومـت« آن هـم 

در بسـتر فلسـفۀ سیاسـی اسالمی، ضـرورت علمـی اسـت؛ زیـرا نشـان می‏دهـد سـنت فلسـفی مـا 

چگونـه میـان »حقانیـت الهـی« و »مقبولیـت مردمی« نسـبت برقرار کرده‏ اسـت و از تقابل‏هـای رایج 

در نظریه‏هـای جدیـد عبـور کـرده اسـت. این مقاله برای علاقه‏مندان دریچه‏ای می‏گشـاید تا بدانند 

حکومـت مطلـوب در اندیشـۀ اسالمی نـه بـدون مـردم تحقق‏پذیـر اسـت و نـه بـا صرف حضـور آنان 

مشـروع می‏شـود، بلکـه مـردم حلقـۀ واسـطِ میان نظریـه و واقعیت‏اند؛ حلقه‏ای که اگر نباشـد، حتّی 

کامل‏ترین نظریۀ حکومت نیز در مقام تحقق ناکام می‏ماند. درمجموع آنچه از این پژوهش به دست 

آمـد، ایـن اسـت کـه در فلسـفۀ سیاسـی فارابـی و ملاصدرا مـردم نقش تحقق‏بخش، اسـتمرارآفرین و 

کارآمد دارند؛ نقشی که اگرچه مبنای مشروعیت نیست، عنصر اساسی تحقق حکومت مطلوب 

به شمار می‏آید. 
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. )1365 هـ.ش(. آراء اهل المدینة الفاضلة. ترجمه و شرح: حسن ملکشاهی. تهران: حکمت. فارابی، ابونصر

. )1375 هـ.ش(. السیاسـة المدنیه. ترجمه و شـرح: حسـن ملکشـاهی. تهران: پژوهشـگاه  فارابی، ابونصر

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. )1377 هـ.ش(. السیاسة المدینه. ترجمه و شرح: حسن ملکشاهی. تهران: سروش. فارابی، ابونصر
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فارابی، محمد بن محمد. )1388 هـ.ش(. فصول منتزعه. ترجمه: حسن ملکشاهی. تهران: سروش.

شـرکت  تهـران:  پویـان.  حسـین  ترجمـه:  جامعه‏شناسـی.  فرهنـگ  هــ.ش(.   1370( نیـکلاس.  کرامبـی، 

چاپخش سهامی خاص. 

معلـوف، لویـس. )1386 هــ.ش(. المنجـد الابجـدی: فرهنـگ دانشـگاهی عربی - فارسـی. ترجمه: احمد 

سیاح. تهران: فرحان.

مهاجرنیا، محسن. )1376 هـ.ش(. »اندیشه سیاسی صدرالمتألهین«. فصلنامه قبسات. ش 10-11. ص 

.123-122

مهاجرنیا، محسن. )1380هـ.ش(. اندیشۀ سیاسی فاربی. قم: مؤسسه بوستان کتاب.

. )1392 هــ.ش(. مفاهیـم کلیـدی در علم سیاسـت. ترجمه: حسـن سـعید کلاهـی و عباس  هیـوود، انـدرو

کاردان. تهران: علمی و فرهنگی )آموزش انقلاب اسلامی(.


